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سال بیست ویکم      شماره ۴۸۰۲

  دو روز پس از حملــه مرگبار هوایی 
اســرائیل به خودروی حامل امدادگران 
«آشــپزخانه مرکزی  مؤسســه خیریــه 
جهانی»، جــو بایــدن، رئیس جمهوری 
ایــالات متحــده، گفــت از ایــن حادثه 
«خشــمگین و دلشکســته» اســت و از 
اسرائیل برای انجام ندادن اقدامات کافی 
جهــت محافظــت از جــان امدادگران 
انتقاد کــرد. در حمله پهپادی به کاروان 
این ســازمان غیردولتی، شــهروندانی از 
اســترالیا، بریتانیا، لهستان، ایالات متحده 
و کانــادا به همــراه راننده فلســطینی 
جــان خود را از دســت دادند. جو بایدن 
در اظهارات خود با بیــان اینکه این یک 
اتفاق «غیرمعمول» نبوده اســت، گفت: 
«این دلیل عمده ای اســت که چرا توزیع 
کمک های بشردوســتانه در غــزه کاری 
بســیار دشــوار محسوب می شــود؛ زیرا 
اسرائیل اقدامات کافی را برای محافظت 
ارائــه  در  کــه ســعی  امدادگرانــی  از 
کمک های ضروری به غیرنظامیان دارند، 

انجام نداده است ».
خواســتار  آمریکا  رئیس جمهــوری 
تحقیقات در این زمینه شد و اضافه کرد: 
«این درگیری یکی از بدترین درگیری های 
ســال های اخیر از نظر تعداد امدادگران 
کشته شده بوده اســت ». در همین حال، 
هرتزی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش 
اسرائیل، گفت حمله به کاروان امدادی 
«آشــپزخانه مرکزی جهانــی» تعمدی 
نبوده، بلکه به دلیل اشتباه در شناسایی 
رخ داده اســت. او همچنین افزود: «من 
می خواهم خیلــی واضح بگویم حمله 
به قصد آسیب رســاندن بــه امدادگران 
انجام نشــده اســت، این اشــتباهی بود 
که به دنبال شناســایی اشــتباه رخ داد. 
اتفاقی که در شــب، در طول یک جنگ 
و در شرایط بسیار پیچیده افتاده، هر چند 
معتقدم  ایــن اتفــاق نبایــد می افتاد ». 
رئیس  جمهــوری  هرتــزوگ،  اســحاق 
اســرائیل نیز با انتشــار بیانیه ای از بابت 
این حادثه عذرخواهی کرد و به خانواده 
و نزدیکان امدادگران کشته  شده تسلیت 
گفت. هم زمان آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا و ســابرینا سینگ، معاون 
ســخنگوی وزارت دفاع ایــالات متحده 
در کنفرانس های خبری جداگانه ضمن 
ابراز تأســف از حمله اسرائیل به کاروان 
کمک رسان «آشپزخانه مرکزی جهانی»، 
بــر لزوم حفظ جان بی گناهــان در زمان 
اجــرای عملیات در غــزه و محافظت از 
کارکنان گروه های امدادی بشردوستانه و 

سازمان های بین المللی تأکید کردند.
جیمی مــک گولدریک، مقام ارشــد 
کمک هــای  امــور  در  ملــل  ســازمان 
بشردوســتانه در غزه گفت از زمان آغاز 
جنــگ بین اســرائیل و حماس در هفتم 
اکتبر سال گذشــته، بیش از ۲۰۰ امدادگر 

در این منطقه کشته شده اند.

ســردبیر یا معاون اجرائی او در چاپخانه حضور می یافت و به کارگر چاپخانه می گفت 
کدام مطلب را کجا بگذارد. بعدها، این نوع صفحه آرایی تغییر کرد و در همان تحریریه 
بسته می شد. مطالب را پیش از فرستادن به حروفچینی کلمه شمار می کردند و ماکت 
آن را در تحریریه می کشــیدند و به چاپخانه می فرستادند تا بسته شود. دیگر لازم نبود 
سردبیر یا معاون او برای بستن صفحات به چاپخانه بروند. این کار را هم ابتدا آمریکایی ها 
شــروع کردند. در آن زمان که آیندگان راه می افتاد، یک آمریکایی به نام تامپســون، به 
دعوت روزنامه کیهان که در زمینه های فنی پیشرو بود، به ایران آمده بود که شیوه تازه 
صفحه آرایی را به کارکنان روزنامه کیهان بیاموزد. آیندگان هم از این فرصت اســتفاده 
کرد و آن شخص چند روزی به روزنامه آمد و فرم جدید صفحه آرایی را به خانم نازنین 
دارابــی که اولین صفحه بند آیندگان بود، آموخت. بعدتر منصور رهبانی این شــیوه را 
از خانــم دارابی فراگرفت. منصور نیز، وقتی عزم رفتن کــرد، به نوبه خود این کار را به 
کیومرث نائینی آموخت و کیومرث آن را به همکار دیگری به نام مهدی رضوی یاد داد. 
آن آمریکایی هم بعد از چند روز که برای آموزش خانم دارابی به روزنامه می آمد، از ایران 
رفــت! ولی در ذهن افراد ماند که یک آمریکایی به روزنامه رفت وآمد می کند! کیومرث 
در ســال ۵۲ به روزنامه آمد، اما یادم نیســت چه روزی و چه ماهی. به گمانم زمستان 
بود. کسانی که در آن سال به روزنامه پیوستند تعدادشان کم نبود. فرزانه نوری، حسین 
فرهمند، آرمیتی دهقان، لاله تقیان، کیومرث نائینی، عباس نائینی، رضا سهرابی، فیروز 
گوران و محمد معلم از آن جمله بودند. شهرآشوب امیرشاهی را نیز باید در زمره همان 
سرمایه  های سال ۵۲ روزنامه به حساب آورد. زیرا اگرچه او از چند سال پیش تر با روزنامه 
همکاری داشت اما همکاری اش اتفاقی بود و به ندرت مطلبی در روزنامه می نوشت. 
از ســال ۵۲ او به طور تمام وقت به روزنامه پیوست؛ ابتدا در صفحه کتاب ظاهر شد و 
بعد از یکی، دو ســال با انتشار آیندگان ادبی، عملا اداره آن را بر عهده گرفت. به غیر از 
اینان، همــکاری که نامش در روزنامه نیامده اما تا پایان با روزنامه بود، همین کیومرث 
نائینی بود. نامش در روزنامه نمی آمد برای آنکه او معاون اجرائی سردبیر و صفحه آرای 
روزنامه بود. مطلب نمی نوشت که نامش در روزنامه بیاید. نائینی ها سه برادر بودند که 
در آیندگان مشغول به کار شدند. بعد از عمید که از ابتدا با روزنامه بود، عباس و کیومرث 
در ســال ۵۲ به روزنامه پیوستند. کیومرث در کار صفحه آرایی روزنامه بود و خبر تولید 
نمی کرد اما عباس در کار خبر افتاد و به سرعت پیش رفت، ولی مدت کارش در آیندگان 
طولانی نشــد و برای تحصیل راهی کانادا شد و هنوز مقیم کاناداست. کیومرث نائینی 
جوان زیرک و خاموشی بود که آهسته می آمد، آهسته می رفت و تا پایان شب در روزنامه 
می ماند و اسرار روزنامه را نگه می داشت. با وجود آنکه نام کیومرث در روزنامه نمی آمد، 
گهگاه نامش در روزنامه دیده می شــود. مثلا در روز پنجشــنبه ششم آذر ۵۴ نامش بر 
بالای خبری با عنوان «بزرگ ترین مرکز توزیع مواد غذایی در تهران» دیده می شود. معلوم 
اســت که مثل دو برادر دیگرش میل او به سمت خبر می کشــید اما روی  هم  رفته در 
بخش مدیریت روزنامه ماند و به کار خبر و نوشتن نپرداخت. کیومرث در همان سمتی 
که داشت، یعنی معاونت اجرائی سردبیر و صفحه آرا، تا پایان انتشار آیندگان، در روزنامه 
ماند و بعد بی کار شد. پس از انقلاب مانند بسیاری از ما، یعنی عمید نائینی، فیروز گوران، 
محمد قائد، مهدی سحابی، مسعود بهنود و من به مجله صنعت حمل ونقل پیوست و 
مدیریت اجرائی مجله را به عهده گرفت. روزنامه جای شلوغی بود و تعداد کسانی که 
در آن نقشی ایفا می کردند، زیاد بود و نقش فرد کمتر دیده می شد، اما در مجله صنعت 
حمل ونقل که جای کوچک تری بود، کیومرث فرصت یافت درایت خود را در کار مدیریت 
نشان دهد. تأثیرگذاری او در «صنعت حمل ونقل» برای کسانی که دست اندرکار انتشار 
مجله بودند، به نحو بارزی آشکار است. نقشی که او در آنجا بازی کرد، بعدتر به دو، سه 
مجله دیگر انتقال یافت. یعنی مجله سفر، زمان و پیام امروز. آدم ها در طول کار با یکدیگر 
درگیری پیدا می کنند. طبعا این درگیری بین من و کیومرث هم گهگاه پدید می آمد. مثلا 
مجله برای چاپ آماده می شد، اما یک هفته روی میز کیومرث معطل می ماند. بسیاری 
وقت ها به جانش غر می زدم که برای چه مجله را نگه داشــته اســت. من آدم تندی 
هستم اما در تمام سی، چهل سالی که با او کار کردم و به جانش غر زدم یک بار، حتی 
یک بار نشد که کیومرث حرف تندی بزند یا برخورد تلخی بکند. خیلی دوستانه و برادرانه 
حالــی می کرد که همین روزها مجله را برای چاپ می فرســتد. او مجله را برای آنکه 
آگهی هایش به حد لازم برســد نگه می داشــت. دوراندیش تر از ما بود. می دانست که 
مجله فقط با فروش نمی گردد و اگر آگهی کافی نداشته باشد، عمر کافی نخواهد کرد. 
تنها به همان شماره زیر چاپ نمی اندیشید. به آینده کار بیشتر توجه داشت. یقین دارم 
که اگر درایت او نبود، مجلاتی که ما درآوردیم به آن اندازه دوام نمی کرد که با حضور و 
دوراندیشی  های او کرد. تمام مجلاتی که بعد از انقلاب درآوردیم، به غیر از آدینه و دنیای 
سخن، همه زیر نظر او بود و البته برادر کاردانش عمید نائینی که همواره نقش درجه اول 
داشت. بعد از توقف انتشار مجلاتی که ما در می آوردیم، کیومرث عازم کانادا و در آنجا 
مقیم شد. چهار، پنج سال پیش شنیدم در کانادا دچار سکته مغزی شده و حالش خوب 
نیســت. دیگر او را ندیده بودم تا دو سال پیش که به تهران آمد و به دیدارش رفتم. به 
هیچ زبانی نمی توانم بگویم از دیدارش چه اندازه خوشحال شدم. بعد از ۲۰ سال ابر در 
بیابان تشنه می بارید. دو بار به دیدارش رفتم و به بار سوم نکشید. قصد کرده بود بماند اما 
نماند. گویا با وضع جسمانی ای که پیدا کرده بود، مراقبت از او در کانادا راحت تر بود. باز 
دیدار به تأخیر افتاد تا اینکه ناگهان رفت و خاموش شد. این اواخر دوباره همه چیز مهیا 
شده بود که برگردد. خانمش به تهران آمده بود و همه چیز را آماده کرده بود که کیومرث 
بیاید و در تهران مقیم شــود. حتی دخترش هم مرخصی گرفته بود که در استانبول او 
را تحویل بگیرد و به تهران بیاورد. اما ناگهان در تورنتو دچار خونریزی مغزی شــد و در 
سه،چهار روز همه چیز به پایان آمد. افسوس که فرصت نشد پای صحبتش بنشینم و 
خاطراتش را ثبت و ضبط کنم. دیر شــد. همیشه دیر می شود. حالا دیگر باید بنشینم و 
صبر پیش گیرم. تردید ندارم که نامش در تاریخ مطبوعات ما خواهد ماند. یادش گرامی.

 مذاکرات آمریکا و اسرائیل درباره عملیات رفح با دشواری هایی 
روبه رو شــده و گفته می شود اختلاف های عمیقی میان دو طرف 
بر ســر این عملیات بروز کرده اســت. به نوشته اکسیوس به نقل 
از ســه منبــع آگاه، عملیات نظامی در شــهری کــه بیش از یک  
میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته اند، به یکی از بحث برانگیزترین 
موضوعات  مرتبط با جنگ غزه میان ایالات متحده و اسرائیل تبدیل 
شده اســت. پیش تر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در پی 
رأی ممتنــع آمریکا به قطع نامه «آتش بس فوری در غزه و آزادی 
همه گروگان ها» در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سفر هیئت 
اســرائیلی به واشــنگتن را که قرار بود با هــدف گفت وگو درباره 

نگرانی های آمریکا درباره حمله رفح انجام شود، لغو کرده بود.
بنابر اظهارات منابع آگاه، جیک ســالیوان، مشاور امنیت ملی 
کاخ ســفید و آنتونــی بلینکن وزیــر امور خارجه ایــالات متحده 
رهبــری هیئت آمریکایی را در این نشســت بر عهده داشــتند. در 
طرف اسرائیلی هم معتمدان بنیامین نتانیاهو از جمله ران درمر، 
وزیر امور راهبردی و زاخی هانگبی مشــاور امنیت ملی اسرائیل 
حضور داشــتند. همچنین تعدادی از مقامات دفاعی، سیاســی 
و اطلاعاتــی دو طرف نیــز این مقامات ارشــد را در این مذاکرات 
همراهــی می کردند. بــه گــزارش دو منبع مطلــع از مذاکرات، 
این جلســه شبیه به نشست های تجاری و ســازنده بود و به رغم 
اختلافات، دو طرف مذاکرات بسیار جدی با هدف حصول تفاهم 
و نه تنها اعلام مواضع با یکدیگر داشــتند. بخش عمده ای از این 
نشســت به چگونگی تخلیــه بیش از یک میلیون فلســطینی از 
رفح در جنوب نوار غزه اختصاص داشــت. دولت بایدن بار دیگر 
نگرانی های خود را مبنی بر اینکه تخلیه سریع و سازماندهی نشده 
به وقوع یک فاجعه انسانی منجر می شود، تکرار کرد. به گزارش 
سه منبع آگاه، طرف اســرائیلی ضمن ارائه ایده های کلی درباره 
تخلیه غیرنظامیان گفته اســت که اجرای عملیات تخلیه بســته 
به شــرایط میدانی ممکن اســت دســت کم چهار هفته به طول 
بینجامــد. اما، طرف آمریکایی این بــرآورد را غیرواقعی خوانده و 
به طرف اســرائیلی متذکر شده است که دشواری عملیات تخلیه 
را دســت کم می گیرد. بنابر اظهارات این منابع، مقامات آمریکایی 
به مقامات اســرائیلی گفته اند که با توجــه به وخامت روزافزون 
بحران انسانی غزه در پنج ماه گذشته، اعتمادی به توانایی اسرائیل 
برای انجام مؤثر و منظم عملیات تخلیه غیرنظامیان از رفح وجود 
ندارد. به گفته دو منبع مطلع، اظهارات یک مقام آمریکایی حاضر 
در جلســه مبنی بر اینکه تخلیه غیرنظامیان از رفح ممکن است 
چهار ماه طول بکشــد، با مخالفت هیئت اســرائیلی مواجه شد. 
یکی از منابع می گوید: «برای همگی روشــن اســت که ما باید به 
راه حل میانه ای دســت  یابیم». به گفته دو منبع، جیک ســالیوان 
به طرف اســرائیلی هشدار داده اســت که ظرف چند هفته آینده 
سازمان طبقه بندی جامع غذایی (IPC) احتمالا برای غزه اعلامیه 
قحطی صادر می کند. در این صورت این تنها ســومین اعلامیه از 
این دست در قرن بیست و یکم خواهد بود و برای آمریکا و اسرائیل 
پیامد های بدی دارد. طرف اســرائیلی نیز در پاسخ گفته است که 
اســرائیل باور ندارد که غزه در آستانه قحطی است. آنها افزودند 
که ارتش اســرائیل بهترین اطلاعات را در مورد وضعیت غزه در 

اختیار دارد و تمام اطلاعات حاصل از منابع دیگر اشتباه هستند.
به گفته یکی از منابع، طرف آمریکایی در پاسخ گفته که فقط 
اسرائیل است که ادعا می کند غزه در قحطی نیست. بنابر اظهارات 
این منبع، ایالات متحده صراحتا با ارزیابی اسرائیل درباره به ویژه 
وضعیت شمال غزه مخالف است و تأکید می کند که انکار مشکل 

موجود نمی تواند موضع خوبی برای اسرائیل باشد.

گزینه های جایگزین
به گفته دو منبــع آگاه، آمریکا گزینه هــای جایگزینی را برای 
عملیات رفح به صورت گســترده به اســرائیل ارائه کرده اســت. 
جایگزین های آمریکا شــامل منزوی کردن رفح از ســایر نقاط نوار 
غــزه، تقویت امنیت مرزی مصر و غــزه، تمرکز بر هدف قراردادن 
مقامات ارشد حماس در شهر و انجام حملات مبتنی بر اطلاعات 
اســت. به گفته این منابع، پیام اصلی آمریــکا این بود که اگرچه 
حماس باید در رفح شکست بخورد، اما ارتش اسرائیل باید دست 
به عصاتر و با شــدت کمتری نسبت به عملیات شهر غزه و خان 

یونس عمل کند.  

جزئیات طرح اداره نوار غزه
از طرف دیگر، اختلاف ها میان گروه های فلسطینی بر سر آینده 
غزه نیز تشدید شده است. پس از ورود مأموران امنیتی تشکیلات 

خودگردان فلسطین به بخش شمالی نوار غزه برای نظارت بر روند 
توزیع کمک های بشردوستانه، وزارت کشور حماس آنها را دستگیر 
و به ایجاد اضطراب و بلوا بین جمعیتی که از مهاجرت به سمت 
جنــوب امتناع کرده اند، متهم کرد. به گفتــه این وزارتخانه، افراد 
بازداشت شده که به دستور مســتقیم ماجد فرج، رئیس سازمان 
اطلاعات فلسطین و در توافق با موساد و همکاری ارتش اسرائیل 
وارد نوار غزه شده اند، عضو سازمان اطلاعات تشکیلات خودگردان 
فلسطین در کرانه باختری اند. با توجه به اختلاف عمیقی که بین 
فتــح و حماس وجود دارد، حماس از واگــذاری امور نوار غزه به 
تشکیلات خودگردان فلسطین امتناع می کند، مگر اینکه این اقدام 
در هماهنگی با حماس صورت گیرد. افزون بر آن، به باور حماس، 
دولت رام االله و دستگاه های امنیتی آن حق فعالیت در نوار غزه را 
ندارند و حماس هرگونه فعالیت آنها را غیرقانونی و برای تحقق 
اهداف مشکوک می داند و با استفاده از زور مانع هرگونه فعالیت 
آنها در غزه می شود. در مقابل، تشکیلات خودگردان فلسطین به 
غزه دیدگاه دیگری دارد. مقام های تشکیلات خودگردان فلسطین 
اصرار دارند که نوار غزه بخشــی از سرزمین  فلسطین است و امور 
آن باید بر اساس چشم انداز تشکیل کشور واحد مدیریت شود. به 
همین دلیل، عبداالله عبداالله، یکی از اعضای شورای انقلابی فتح، 
گفت: «ورود نیروهای امنیتی به شمال غزه برای آشوبگری نیست 
و آنچه حماس از آن صحبت می کند، کاملا بی اســاس است؛ زیرا 
مأموریــت این افراد جلوگیری از ســرقت کمک هــا و اطمینان از 
رسیدن آنها به دست ســاکنان نیازمند شمال نوار غزه است». به 
گزارش ایندیپندنت، ماجرای ورود نیروهای اطلاعاتی فلسطینی به 
شمال غزه داستانی طولانی دارد و از زمانی آغاز شد که اسرائیل از 
نابودی کامل حماس در شمال نوار غزه خبر داد و در نتیجه ارتش 
اجازه داد برای نیازمندان آنجا کمک های بشردوســتانه فرستاده 
شــود، اما افراد یا گروه های مسلح به سلاح سرد این کاروان ها را 
غارت کردند. پس از آن، اسرائیل که در حال آزمایش برنامه هایی 
بــرای اداره نوار غزه پس از پایان جنگ اســت، برای تأمین امنیت 
و رســیدن کمک های بشردوستانه به نیازمندان، به جست وجوی 
یک نهاد امنیتی رفت. نخســتین گامی که اســرائیل در این راستا 
برداشــت، ارتباط با خانواده های سرشناس و سران عشایر شمال 
بود اما آنها از هرگونه همکاری با اسرائیل بدون هماهنگی کامل 
با مقام های امنیتی غزه خودداری کردند. سپس اسرائیل درصدد 
برآمد کمیته های حفاظت مردمی در شمال غزه تشکیل دهد که 
اعضای آن  خانواده ها و نیروهای امنیتی وابســته به غزه باشــند 
و در هماهنگــی با دولت حماس در غــزه کار کنند؛ طرحی که با 
تمامــی جزئیاتش موفق بود و باعث شــد کمک ها به طور منظم 
و بدون اینکه ســرقت و غارت شوند، به دســت نیازمندان برسد. 
پس از چندی ارتش اســرائیل کمیته های دفاع مردمی را بخشی 
از حماس دانست و طرح هماهنگی با دستگاه های امنیتی دولت 
غزه را رد کرد. در نتیجه، نیروهای اسرائیلی علیه کمیته های مزبور 

وارد عمل شدند و جلو ادامه مأموریت آنها را گرفتند.
در آن زمان، ســازمان های امنیتی اســرائیل برای جلوگیری از 
آشــفتگی و هرج ومرج در نوار غزه، طرح همکاری با ماجد فرج، 
رئیس ســازمان اطلاعات فلســطین، را برای کنتــرل موقت غزه 
پیشــنهاد کردند. به گزارش شــبکه خبری کان اســرائیل، تزاچی 
هانگبی، رئیس شــورای امنیت ملی اسرائیل، با موافقت بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل، با ماجد فرج دیدار و با او درباره 
طرح دقیق کنترل موقت نوار غزه گفت وگو کرد. این طرح امنیتی 

بر سه نکته اساسی اســتوار است: اول تشکیل یک نیروی امنیتی 
نظامــی از افراد وابســته به فتــح که در نوار غــزه به ویژه بخش 
جنوبی آن زندگی می کنند. این نیرو حدود ۸۰ عضو خواهد داشت 
و مأموریت اصلی آن توزیع کمک های بشردوستانه در شمال غزه 
و ســپس جنوب آن خواهد بود. بر اساس اطلاعات فاش شده از 
کانال ۱۴ اســرائیل، ماجد فرج، رئیس سازمان اطلاعات فلسطین، 
موفق شــده است این نیرو را تشــکیل دهد و اعضای این نیرو که 
خانواده های فلســطینی غیرحامی حمــاس و اعضای فتح اند، از 
شنبه گذشته مأموریتشان را آغاز کرده اند. بخش دوم طرح امنیتی، 
آموزش هفت هزار نیروی امنیتی جنبش فتح اســت. در گام اول، 
قرار است فهرست اسامی این افراد به تأیید اسرائیل برسد و سپس 
نیروهــای مزبور در پایان جنگ یا در مراحل پایانی آن، در نوار غزه 
مستقر شوند. مرحله سوم هم انتخاب کارکنان دولت از نوار غزه، 
اعزام آنها به کرانه باختری برای آموزش و بازگرداندان آنها به غزه 

است تا مسئولیت های موردنظر را به عهده بگیرند.
در حالی که نتانیاهو این طرح را با تمام جزئیاتش رد می کند، 
یوآو گالانت، وزیر دفاع اســرائیل، از طرح مزبور حمایت می کند و 
ماجد فرج نیز پس از مداخله آمریکا این طرح را پذیرفته اســت. 
چندی قبل، گالانت با اشــاره به اینکه ســوئد نباید مسئول توزیع 
کمک ها باشــد، گفته بــود که فتــح و در رأس آن محمد دحلان 
یا ماجد فرج باید این مســئولیت را به عهــده گیرند. علاوه بر آن، 
گالانت پیشــنهاد کرد که ماجد فرج بــرای کنترل موقت نوار غزه 
پس از پایان جنگ آماده باشــد. نیروهای امنیتی که وزارت کشور 
حماس در یک حمله امنیتی و اطلاعاتی خطرناک آنها را دستگیر 
کرده، همان نیروهایی هســتند که در بند اول طرح امنیتی به آنها 
اشاره شد. این نیروی مسلح وابسته به سازمان اطلاعات فلسطین، 
۳۰ مارس به منظور تأمیــن امنیت کاروان کمک های غذایی وارد 
شــمال غزه شد و به مدت دو روز متوالی مأموریتش را انجام داد؛ 
اما ناگهان هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه، دو نفر کشته و ۱۰ 

نفر دیگر دستگیر شدند.
در همین راســتا، ایاد البزم، ســخنگوی وزارت کشور حماس، 
گفت: نیروهای امنیتی با دســتگیری افراد یادشــده طرحی را که 
برای ایجاد آشفتگی و هرج ومرج در حال اجرا بود، خنثی کردند. 
او افزود: هرکس به دنبال کاری باشــد که ســرانجام آن به سود 

اسرائیل است، با مشت آهنین با او برخورد خواهد شد.
در واقع، وزارت کشــور حماس زمانی برای دستگیری نیروی 
امنیتی وابســته به جنبش فتح اقدام کــرد که محمد مصطفی، 
نخســت وزیر جدید فلســطین، در آستانه ادای ســوگند وفاداری 
برای به عهده گرفتن ریاست دولت تکنوکرات جدید فلسطین بود 
که مأموریتش اداره هم زمان نوار غزه و کرانه باختری بر اســاس 

چشم انداز یک کشور واحد است.
علی ابورزق، کارشــناس امور سیاســی، می گوید: «اعزام این 

نیرو به نوار غزه تلاشی برای آزمایش 
صحنــه امنیتی و چگونگــی برخورد 
با حمــاس بر ســر کنترل نــوار غزه 
بــود». او افزود: «رویکــرد حماس با 
نیروی امنیتی متعلق به جنبش فتح 
بیانگر این واقعیت اســت که حماس 
همچنــان با تعامــل و همــکاری با 
مقام های امنیتی وابسته به تشکیلات 

خودگردان فلسطین مخالف است».

اختلاف عمیق آمریکا و اسرائیل بر سر یک عملیات جنجالی

معماي پیچیده «رفح»
گزارش

واکنش ها به حمله مرگبار 
به «آشپزخانه   جهاني»

ادامه از صفحه اول

جهانجهان

مدرک تحصیلی اینجانب عرفان گودرزی فرزند جواد به شماره  شناسنامه 
٥٥٦۰٥۷٥٥٥۰ صادره ازاسلامشهر در مقطع دکتری عمومی  در رشته پزشکی  

صادره از واحد دانشگاهی علوم پزشکی ایران به شماره ۹۷۱۱۲۱٦۲٤۲مفقود گردیده 
وفاقداعتبار می باشد.از یابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به دانشگاه علوم پزشکی 

ایران به نشانی جنب اتوبان همت روبه روی شهرک غرب ارسال نماید.

بدینوسیله به شما ابلاغ می شود، به مستند رای شماره
 ـ/ م  مورخ ۱٤۰۲/۱۱/۲۳ هیات بدوی رسیدگی   ۱۹۳/ب٦/ه
به تخلفات اداری (شعبه ٦) کارمندان وزارت صنعت، معدن 

وتجارت به مجازات « اخراج از دستگاه متبوع « محکوم شده اید. 
لذا درصورت اعتراض به رای صادره می توانید حداکثر ظرف مدت 
سی روز از تاریخ درج این آگهی، اعتراض خود را به صورت کتبی به 

دستگاه ذی ربط اعلام نمایید.
برگ سبز خودرو لاماری رنگ مشکی متالیک مدل 

۱۴۰۳ به شماره پلاک ایران ۱۷ - ۹۳۷ ج ۷۳ و شماره 
موتور 4A95TD*3YS174 و شماره شاسی 

N5RL42DA5RP012333 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو فیدلیتی پرایم رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۲ به شماره پلاک ایران ۲۷ - ۸۷۳ و ۵۱ و شماره موتور 

SQRE4T15C*BJPE01099 و شماره شاسی 
NAGC1AB49P1027859 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو پارس رنگ

  سفید-روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران
 ۶۸ - ۷۲۴ م ۴۸ و شماره موتور ۱۲۴۸۹۱۷۶۵۱۶ و شماره 

شاسی NAAN01CA5BK476122 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو  ریو 
ال اس رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران 
۲۰ - ۳۴۱ ب ۵۸ و شماره موتور ۱۰۹۱۰۵۳ و شماره شاسی 

NAS610022B1192660 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
عبدالحمید به شماره شناسنامه ۴۷۴۸ صادره از بوشهر در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی و شیلات صادره از واحد 

دانشگاهی غیر انتفاهی خزر محمودآباد با شماره ۱۰۳۵۳۰۵۶ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه غیر انتفاهی خزر واحد محمود آباد به نشانی 

محمود آباد ، دانشگاه خزر  ارسال نماید .

برگ سبز موتور سیکلت بوکسر رنگ قرمز مدل  ۱۳۹۶ به 
 شماره پلاک ایران ۱۵۱ - ۱۶۲۹۳ و شماره موتور

 PFZWHA13078 و شماره شاسی 
N5PCBEKLAHAA00082 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودرو پیکان دولوکس رنگ سبز حنایی 
مدل ۱۳۵۲ به شماره پلاک ایران ۳۳ - ۲۸۲ م ۷۸ و 

شماره موتور ۵۳۹۵۳۱۴۸ و شماره شاسی ۶۹۵۰۴۱ به 
نام  خاص مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  رنو  لوگان L90 رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران ۴۴ - ۱۱۳ ل ۳۲ 

و شماره موتور W097223 و شماره شاسی 
NAPLSRALD01145181 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  هایما S5  رنگ سفید مدل ۱۴۰۲ به 
 شماره پلاک ایران ۲۳ - ۲۳۷ ط ۵۷ و شماره موتور

  GN15TF2B006266A و شماره شاسی
 NAAD6CA0EPYA92570 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو لاماری رنگ سفید صدفی متالیک 
مدل ۱۴۰۳ به شماره پلاک ایران ۱۷ - ۹۵۳ ب ۱۲ و 

شماره موتور 4A95TD*3YR381 و شماره شاسی 
N5RL42DA5RP012621 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بنشینم و صبر پیش گیرم


